
 
 

 
 

 

 

 

 یورض رهیس در یعمل عقل و ینظر عقل گاهیجا

 1سید محمدعلی حسینی)زهرایی(

 چکیده
 جهان، یعلم محاورات در گفتگو و موردبحث یرزمانید از آن یکارکردها و عقل

 ثمباح از یکی. است داده اختصاص خود به را یفراوان مباحث و بوده دانشمندان نیب
 نظرگاه در یتحولات دچار خود که است یعمل عقل و ینظر عقل به میتقس مطرح
 ینید یهاآموزه با معارض را آن یبرخ. است دهیگرد نید حوزه در ژهیوبه شمندانیاند
 یهرکس سخن. دانندیم ینید یشناسمعرفت ابزار از یکی را عقل گرید یبرخ و کرده یتلق

 معصوم امام نگاه از موضوع نییتب گفت توانیم اما باشد؛ داشته یطرفداران است ممکن
 قسم دو نییتب یپ در مقاله نیا. کرد خواهد تیتثب شتریب را یعمل و ینظر عقل گاهیجا

 نییبت از بعد و بوده السلامهیعل رضا امام حضرت دگاهید از( یعمل و ینظر) عقل معروف
 رضا امام حضرت نگاه از یعمل و ینظر عقل متنوع و مختلف یکارکردها از آن
 .است هنشست ریتفس و نییتب به مقاله شیگنجا به توجه با را یموارد السلام،هیعل

  .ردهاکارک/ یعمل عقل/ ینظر عقل/ نید/ عقل/ میکر قرآن/ اسلام ها:کلید واژه
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 مقدمه
 که یمانیا به و ردیپذیم را آن تیحجّ و است قائل یفراوان ارزش عقل یبرا اسلام

 و عقلان کم ک ین اعمال   و مانیا یبرا و دهدینم ییبها چندان نباشد عقل به یمتک
 .ستین قائل یچندان ارزش هانیسف

و پذیرش هر مسئولیتی، چه دینی و چه  اسلام شرط مکلفّ شدن به هر نوع تکلیف
 داند.مندی فرد از نیروی تعقّل میاجتماعی را، بهره

کند تا اصول دینی و اعتقادی و اسلام تنها دینی است که پیروان خود را موظف می
یان یک از ادایمانی خود را با اتکاء به عقل و استدلال عقلی بپذیرند، امری که در هیچ

 .دیگر سابقه ندارد

: اساس دین بر عقل نهاده شده و 1کند که گفتمرحوم مجلسی از ابن عباس نقل می
وسل شود و به او توسیله عقل، خداوند شناخته میواجبات بر پایه عقل نهاده گشته و به

کنند و انسان عاقل از هر تلاشگری که کارش متکی به عقل نیست به خدا پیدا می
که از فرد عاقل سر زند برتر است از هزار سال جهاد  تر است و یک ذرهّ کار نیکنزدیک

 (1/94، 1403جاهل. )مجلسی: 

السلام به گفتگو : جمعی از یاران ما، در حضور امام رضا علیه2گویدحسن بن جهم می
دارانی که عقل ندارند ارزشی ندارند پرداختند و ذکر عقل به میان آمد. حضرت فرمود: دین

اند گرویده رض کردم جانم به فدایت، برخی افراد که به آئین شیعه و مورد اعتنا نیستند. ع
ای ندارند، فرمود: خدا با آنان حرفی باشند عقل شایستهعقیده هم میو به نظر ما خوش

ندارد زیرا خدا عقل را آفرید و به او فرمود: رو آور، رو آورد و به او فرمود: پشت کن، پشت 
تر از تو نیافریدم و مؤاخذه و لم سوگند که بهتر و محبو کرد، خدا فرمود: به عزّت و جلا
 .(1/63، 1429عطایم متوجه توست. )کلینی: 

                                                           
 ِِلَیهِْ بِالْعَقْلِ سَّلُ. أَسَاسُ الدِّینِ بنُِیَ عَلَى الْعَقْلِ وَ فُرِضَتِ الفَْراَئِضُ عَلَى الْعَقْلِ وَ رَبُّنَا یعُْرَفُ بِالْعَقْلِ وَ یتَُو1َ

الْمُجْتَهدِِینَ بغَِیْرِ عَقلٍْ وَ لَمِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ بِرِّ الْعَاقلِِ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ وَ العَْاقلُِ أقَْرَبُ ِِلَى رَبِّهِ مِنْ جَمیِعِ 

 الْجَاهِلِ أَلْفَ عَامٍ.
 وْماً لَابَأْسَ بِهِمْ قُلتُْ: جعُِلْتُ فِدَاكَ، ِِنَّ مِمَّنْ یَصِفُ هذَا الْأمَْرَ قَ«.لَاعَقلَْ لهَُ لَا یعُبَْأُ بِأَهلِْ الدِّینِ مِمَّنْ». فقََالَ:2

هُ: خَلقََ الْعَقلَْ، فَقَالَ لَ ، ِِنَّ اللَّهَ تعََالىلَیْسَ هؤُلَاءِ مِمَّنْ خَاطَبَ اللَّهُ»لهَُمْ تِلْكَ الْعُقُول؟ُ قَالَ:  عنِدَْنَا، وَ لیَْسَتْ

ِِلَیَّ  أوَْ أَحَبَ -، مَا خَلَقْتُ شَیْئاً أحَْسَنَ منِْكَی وَ جَلَالِیأَقْبِلْ، فَأَقْبَلَ، وَ قَالَ لهَُ: أَدبِْرْ، فَأَدْبرََ، فقََالَ: وَ عِزَّتِ

 «بِكَ آخُذُ، وَ بِكَ أُعْطِی -منِْكَ
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السلام نیز، هم در بعد عقل نظری و هم در روایات منقول از حضرت امام رضا علیه
اه کند که مقالۀ پیش رو جایگبعد عقل عملی، ما را به این حقیقت انکارناپذیر آشنا می

السلام را به تبیین و بررسی و عقل عملی در سیرۀ حضرت امام رضا علیه عقل نظری
 نشسته است.

 مفهوم شناسی .1

 عقل در لغت

شد و معنای آن برای کاربرده میواژه عقل در زبان عر  پیش از نزول قرآن به
 های این واژه شاید بتوان گفت عقلشده بود. با توجه به استعمالمخاطبان قرآن شناخته

یا برای صیانت از ( .9/362ق، 1308ر اصل به معنای بستن )عقد( است. )ابن منظور: د
داشتن )امساك و چیزی باشد که لازمه آن بازداشتن )حبس، حصر، منع و حجر( و نگه

رو عر  به هر چیزی که برخی از این آثار را داشته باشد، عقل حفظ( است. )همان( ازاین
 گفته است.

 عقل، و دانش مطلق علم، که تفاوت این با است کاررفتهبه نیز علم معنای به عقل

 و فهم عقل، یعنی .(65ق، ابی هلال:  1412هاست، )عسکری: بازدارنده از زشتی دانش
 که شودموجب می آن و باشد آن منفی و مثبت آثار با همراه که است چیزی درك

 .بازایستد آن از یا آورد روی آن به فهم کننده انسان

شود که ای گفته میمفردات راغب در مورد عقل چنین آمده است: عقل به آن قوهدر 
قوه  وسیله همینآماده پذیرفتن علم و دانش است و گاهی نیز به دانشی گویند که به

آمده است. در اطلاق اول، عقل به معنای عاقل و در دومی به معنای معقول دستبه
 داشتن است و به همین دلیل بهد دادن و نگهشده است. اصل عقل، امساك، پیونگرفته

یند. شود، عقل بطن گوعقال شتر، عقل شتر گویند، به دارویی که مانع روانی شکم می
عقلت المرأه یعنی زن موی سرش را بست. بستن زبان را عقلت اللسان و بستن دست را 

از  شوند وری میها در آن نگهداگویند. به زندان معق ل گویند چون انسانعقل کفّه می
 ، ذیل واژۀ عقل.(1374شود.)راغب اصفهانی: ها جلوگیری میخروج آن

 عقل در اصطلاح

توان اصطلاحات در اصطلاح، هر علمی از منظر خودش به عقل نگریسته است؛ و می
مختلفی را اعم از ادبیات، منطق، اصول، فقه، تفسیر، فلسفه، کلام، عرفان و... بیان کرد؛ 

عنوان یک فیلسوف بعدازآنکه واژگان مترادف باعقل را کالبدشکافی بهطباطبایی علامه 
 گونه بیان کرده است:کند بعد از بیان معنای لغوی، عقل را در اصطلاح اینمی
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کاتی هم ادران مناسبت یست به همه زدن اگرو بستن ی لغت به معنادر عقل ی کلمه
عقل ، بستهها آنقلبی نسبت به ن مایپو  هـپذیرفتها را در دل ن دارد و آننسااکه 
ر یخوسیله آن اغ دارد و بهسرد خودر که ای را و آن قوهمی ت آدکاردـز مـیناند و نامیده
ن، جنو، ین عقلامقابل اند و در نامیدهل ـعقدهد، میص یتشخرا باطل و حق و شر و 

ین و است اعقل وی ریند کمبوها ع آنمجمو  هـکار دارد جهل قرو حماقت ، سفاهت
ر عتباا  هـبو حماقت م سور عتباابه ، یگر سفاهتری دعتباابه ن، جنوری اـعتباه ـبد وـکمب
؛ و خداى عز و جل هم کلام خود را بر همین اساس ادا نموده شوده میدیجهل نامرم چها

یله آن وسمند شود و بهو عقل را به نیرویى تعریف کرده که انسان در دینش از آن بهره
سوی حقائق، معارف و اعمال صالحه پیدا نموده و پیش بگیرد، پس اگر عقل اه را بهر

انسان در چنین مجرایى قرار نگیرد و قلمرو علمش به چهار دیوار خیر و شرهاى دنیوى 
 .(2/371، 1374 شود. )طباطبایی:محدود گردد، دیگر عقل نامیده نمى

هدف  سویت که بتواند انسان را بهتوان گفت که عقل همان ابزاری اسبنابراین می
مطلو  و یا شاهراه سعادت و کمال سوق دهد؛ در غیر آن عقل به معنای واقعی نخواهد 

 بود.

 هااقسام عقل و دیدگاه .2 
نظرهای وجود داشته است؛ علامه از دیرباز در تقسیم عقل میان دانشمندان اختلاف

فلسفه و حکمت بعد از تبیین عنوان یک دانشمند در حوزۀ محمدتقی جعفری به
 بندی عقل چنین اظهارنظر کرده است:کارکردهای عقل در تقسیم

شناس، هم در شرق و هم در غر ، عقل را به سه فلاسفه، حکما و عرفاى جهان 
 اند:نوع معیّن تقسیم کرده

 اندعقل نظرى که آن را عقل جزئى نیز اصطلاح نموده الف:

عقل عملى که عبارت است از: وجدان آگاه از اصول و قوانین که توانایى تطبیق  ب:

کلمه « عقل عملى»گوییم همه آنان در تفسیر ها را بر موارد خود دارا هست. نمىآن
اند، بلکه مقصود این است که: تعریف آنان درباره عقل عملى به کاربردهوجدان آگاه را به
 ای وجدان  آگاه و فعّال قابل انطباق هست.شود که بامعننحوى بیان مى

است. این اصطلاح در میان حکما و عرفاى « عقل کل»عقل کلی که نمودى از  ج:

 .(62، 1389کاررفته است. )علامه جعفری: شناسى مانند مولوى، بهجهان

های آن در الله جوادی آملی، ضمن بررسی عقل و مترادفاز دیگر سوی، علامه آیت 
نای منع به مع« عقل»گونه گفته است: بندی کلی و معنای لغوی عقل اینیک تقسیم
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کند. گویند که شتر را از حرکت بیجا منع می« ع قال»جهت است و زانوبند شتر را ازاین
 شود.عقل در اصطلاح به عقل نظری و عقل عملی تقسیم می

 تبیین عقل نظریأ( 

ها و ست که با آن هست و نیستعقل نظری، راهنمای اندیشه بشر است. نیرویی ا
.( در موردی دیگری گفته است: 119، 1388شود. )جوادی آملی: بایدونبایدها درك می

در یک نگاه، انسان دارای دو جنبه علم و عمل است. علم و اندیشه انسان را عقل نظری 
های علمی مانند وهم، خیال، قیاس و گمان، باعقل نظری رهبری می، کنترل طغیان

بنابراین، همه امور ادراکی انسان که از سنخ اندیشه و علم است، تحت رهبری عقل  است
نظری است، مرز وظایف عقل نظری و عقل عملی کاملاً متفاوت است، ولی هر دو از 

نظری  عقل»شود: شئون نفس انسان و زیر نظر نفس هستند. در این دیدگاه گفته می
ه مجریه است، ولی در حقیقت امام اصلی، عقل چونان قوّه مقنّنه و عقل عملی بسان قوّ

دهد گیرد؛ عقل نظری فتوا مینظری است، چون عقل عملی از عقل نظری فرمان می
، 1389)جوادی آملی: «. که حلال و حرام الهی، زشت و زیبا و حق و باطل کدام است

20/414). 

 تبیین عقل عملیب( 

که شود؛ چناناست که با آن عمل میراهبر انگیزه انسان عقل عملی است، نیرویی 
بَ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُس  مَا عُب دَ ب ه  »اند: السلام در تبیین عقل فرمودهحضرت امام صادق علیه

(. در اینجا مقصود از عقل، عقل عملی است که با 195، 1، 1371)برقی: « ب ه  الْج نَان
کند؛ امّا نظری را کامل می آید. آموختن دانش، عقلصرف درس خواندن به دست نمی

 رسد.عقل عملی با تمرین مکرّر عمل صالح، به کمال می
عقل عملی اصطلاح دیگری نیز دارد که به لحاظ معقول یعنی حکمت عملی و منطقه 

که معرفت آنچه باید انجام شود و آنچه نباید عمل طوریشود؛ بهگذاری میبایدونباید، نام
 .(119، 1388)جوادی آملی: شود، عقل عملی نام دارد. 

های شهوت و غضب، اجرای احکام الهی و عمل و انگیزه انسان، رام کردن لغزش 
)جوادی  امور تحریکی انسان که از سنخ عمل است، تحت رهبری عقل عملی است.

 .(414، 20، 1389آملی: 

 چگونگی عملکرد عقل نظریج( 

و وظیفه اصلی او هماهنگ ساختن  عقل، نیروی راهنما و راهبر اندیشه و انگیزه است
های حس و وهم و این دو است. بدین منظور، نخست عقل نظری، اندیشه را از وسوسه
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ها شوید؛ بلکه با تعدیل این امور، از آنکلی دست نمیها بهرهاند، ولی از آنخیال می
 .(121، 1388پرهیزد. )جوادی آملی: وتفریط میبرد و از افراطبهره می

هایی راهوار در خدمت انسان درآیند و عقل به وهم و خیال، باید چونان مرکبحس و 
ها بهره آموزد که زانوی این نیروهای چموش و سرکش را ع قال کند و از آناندیشه می

 که عقل نیز زانوی جهلعالمانه بَرَد. عقال کردن یعنی بستن زانوی جانور چموش؛ چنان
کش را در بخش منش، رام و تعدیل و هالت  عنانسرکش را در بخش دانش و زانوی ج

 .(121، 1388نماید. )جوادی آملی: تنظیم می

 چگونگی عملکرد عقل عملید( 

پس از پیراستن اندیشه، باید دستگاه انگیزه و اراده نیز پاکیزه شود تا علم به مرحله 
ان د تا انسکنعمل بار یابد. بدین منظور، عقل عملی، زانوی شهوت و غضب را عقال می

نه پس انسانْ خردمندادرستی بهره گیرد. ازآنشده نیز بههای راهوار و تعدیلاز این مرکب
کردارش  آید تاکند. چنین انسانی، نه درصدد ا سماع برمیگیرد و بجا عمل میتصمیم می

به ا آید تا رفتارش ررا به گوش دیگران رسانده، به دام سمعه افتد و نه در پی ارائه برمی
رؤیت دیگران رسانده، گرفتار ریا شود؛ زیرا باید در پی خشنودی خدایی بود که به هر 

 .(122، 1388)جوادی آملی:  1«ءٍ مُحيطٌشَيْ إِنَّهُ بكُِلِ»چیزی احاطه دارد؛ 

 تفاوت های عقل نظری و عملی نسبت به افرادهـ( 

السلام، کاظم علیهعقل نظری و عملی افراد، دارای قوّت و ضعف است. حضرت امام 
اند: گروه اول: افرادی که با گردن : مردم در دنیا چهار صنف2به هشام بن حکم فرمود

کنند )عقل نظری و عقل عملی این گروه سپردن به هوای نفس خود، هرلحظه سقوط می
ضعیف است(. گروه دوم: عالمانی که هرچه بر علم آنان افزوده شود، بر کبر آنان نیز 

ورزند )عقل نظری این گروه قوی است، اما تر از خود تکبّر میشود و بر پایینافزوده می
مارند شعقل عملی آنان ضعیف است(. گروه سوم: عابدان جاهلی که دیگران را کوچک می

و دوست دارند بزرگ شمرده شوند. )عقل عملی این گروه قوی است اما عقل نظری آنان 

                                                           
 .54. فصلت:  1

دٍّ مُعَانقٍِ لِهَواَهُ وَ . یَا هِشَامُ احذَْرْ هذَِهِ الدُّنیَْا وَ احْذَرْ أهَْلَهَا فَإِنَّ النَّاسَ فِیهَا عَلَى أَربَْعَةِ أَصْنَافٍ: رجَُلٍ متَُرَ 2

بِقِرَاءتَهِِ وَ عِلْمهِِ عَلَى مَنْ هُوَ دُونهَُ وَ عَابِدٍ جَاهلٍِ یَستَْصْغِرُ  کُلَّمَا ازْداَدَ عِلْماً ازْداَدَ کِبْراً یَستْعَْلِی متَُعَلِّمٍ مُقرِْئٍ

وَ ذِی بَصِیرَةٍ عَالِمٍ عَارِفٍ بِطَرِیقِ الْحَقِّ یُحبُِّ الْقِیَامَ بِهِ فَهُوَ  مَنْ هُوَ دوُنهَُ فِی عبَِادَتِهِ یُحبُِّ أَنْ یُعَظَّمَ وَ یُوقََّرَ

 وَ أَوْجَهُهُمْ  أهَلِْ زمََانهِِعَاجِزٌ أوَْ مَغْلُوبٌ وَ لَا یَقدِْرُ عَلَى الْقِیَامِ بِمَا یعَرِْفهُُ فَهُوَ مَحْزُونٌ مَغْمُومٌ بِذَلِكَ فَهُوَ أمَْثَلُ 

 عَقْلًا.
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و عارف به راه حق که آن را به مقدار توان  ضعیف است(. گروه چهارم: بصیر، عالم
پیماید. )عقل نظری و عقل عملی این گروه قوی است(. گروه چهارم، وجیه ترین می

 .(400، 1363اند. )ابن شعبه حرانی: مردم ازنظر عقل

 جایگاه عقل درآیات. 2
. تکارگیری عقل تأکید بسیار کرده اسقرآن کریم، درآیات متعدد بر لزوم رشد و به

رو که تصدیق خدا و آخرت در مباحث نظری و فهم و اجرای درست نقل در مباحث ازاین
عملی و کسب سعادت و بهروزی انسان در دنیا و نیل به قر  الهی در آخرت منوط به 

 عقل است.

صورت فعلى استعمال شده و مراد از آن نوعى فهم خاص عقل در قرآن کریم، فقط به
ى یابد. از دیدگاه قرآن کریم، براکند و حقیقت معنا را درمینمیاست که به ظواهر اکتفا 

ر های ذهنى بسنده کرد، بلکه لازم است درسیدن به چنین فهمى، نباید تنها به فعالیت
از وحى  نیاز کنندهجهت سلامت فطرت و تزکیه روح نیز کوشید. عقل از دیدگاه قرآن، بی

وانى نیز هست. البته کسانى که از چنین تای براى فهم حقیقت وحى نیست، بلکه شیوه
 برخوردار نباشند، اگر به ظواهر وحى نیز ملتزم شوند، اهل نجات خواهند بود.

استفاده گردیده و همه این مشتقات « عقل»بار از مشتقات  49در قرآن کریم، 
ى صورت اسم و حتبه« عقل»اند؛ بنابراین، در قرآن مجید، صورت فعل استعمال شدهبه
بار،  24« تعقلون»صدر وجود ندارد. استعمالات عقل در قرآن به این صورت است: م
این تعداد بیان عقل،  بار. 1« عقلوه»بار و  1« نعقل»بار،  1« یعقلها»بار،  22« یعقلون»

 ای عقل در حیات بشری در کلام وحی است.بیانگر اهمیت ویژه

بها و باارزش است و قرآن گرانتوجه به این نکته لازم است که: هرچند عقل متاعى 
کریم نیز بارها به آن سفارش کرده، اما این تنها راه سعادت نیست. کسانى که توانایى 

ظاهر کلام خدا نیز توجه کنند و به آنچه عقلى در فهم وحى نداشته باشند اگرچه به
 شنوند ملتزم بمانند، اهل نجات خواهند بود.می

 جایگاه عقل در روایات. 3
ل شود و فقهای شیعه عقعنوان پیامبر درونی تعبیر میوایات اسلامی از عقل بهدر ر

آورند؛ و علم و تجربه به حسا  میرا یکی از ادّله چهارگانه استنباط احکام شرعی به
ی عقل در تعدیل غرایز و عواطف کنند و نقش عمدهبرکت عقل کار آیی لازم را پیدا می

 نیست.انکار و احساسات انسان قابل
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، السلامای معصومین علیهمشده از ناحیهی روایات مطرحهرچند بحث ما بررسی همه
السلام، راجع به عقل نیست؛ اما برای پی بردن به جایگاه عقل در لسان معصومین علیهم

 کنیم:از با  نموده به چند روایت اشاره می

عََْْلِ یُدْرَکُ الخَيْرُ کُلُّهُ بِالْ اِنَّما»الله علیه و آله و سلم فرموده است: رسول خدا صلی

ها .( همانا تمام خیرها و خوبی209، 11ق،  1408)نوری: .« لا عَْلَْ لَهُ وَ لا دینَ لِمَنْ

 شود و کسی که عقل ندارد دین ندارد.وسیلۀ عقل حاصل میبه

 عاقِلاً کانَ لَهُ دینٌ وَ کانَ مَنْ»فرماید: السلام میحضرت امام صادق علیه 

.( هرکس که عاقل باشد 62، 1ق،  1425)حر عاملی،   لْجَنََّةَ«ا کانَ لَهُ دینٌ دَخَلَ  مَنْ 

 رود.دار باشد به بهشت میدار است و هر کس که دیندین

هرکس یک خصلت نیک و پایدار به من : »1السلام فرموده استحضرت علی علیه
و از نداشتن صفات دیگرش  پذیریمیک صفت او را میدهد )داشته باشد( به خاطر آن

نی امنیت دیکنم زیرا در بیپوشی نمیگذرم ولی از نداشتن عقل و نداشتن دین چشممی
بخش نمی باشد و نبودن عقل، نبودن زندگی است، نیست وزندگی در ترس و هراس لذت

سی: )مجل« شوند.ها مقایسه نمیعقلان جز با مردهای بیش نیست و بیخرد جز مردهبی
 .(92، 1ق،  1404

شماری در ارزش و اهمیت عقل و کارکردهای آن از سوی حضرات روایات بی
ها از السلام، بیان گردیده و مستندا به دست ما رسیده که بیان آنمعصومین علیهم

 گنجایش مقاله بیرون است.

 نمودهای عقل نظری در سیره رضوی. 4

 بهترین دوستأ( 

صَد یقُ کُلِّ امْر ئٍ عَقلْهُُ »فرمایند: بهایی عقل مینامام رضا )ع( در بیان قیمت و گرا
.( صدیق به معنای دوستی است که هرگز 443، 1363)ابن شعبه حرانی: «. وَ عَدوُُّهُ جَهْلُهُ

 کند.در روابط خود خیانت نمی

                                                           
. مَنِ استَْحْكَمتَْ لِی فِیهِ خَصْلةٌَ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ احْتَمَلْتُهُ عَلَیْهَا وَ اغْتفََرْتُ فَقدَْ مَا سِواَهَا وَ لَا أَغْتَفِرُ فَقْدَ 1

فَةٍ وَ فَقدُْ الْعَقلِْ فَقدُْ الْحیََاةِ وَ لَا یُقَاسُ فَلَا یتََهَنَّأُ بِحَیَاةٍ مَعَ مَخَا مُفَارَقَةُ الْأَمْنِ عَقلٍْ وَ لَا دِینٍ لِأَنَّ مُفَارَقةََ الدِّینِ

.ِِلَّا بِالْأمَْوَات  
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 انسان در راهنمایی که است دوستی سلیم عقل السلامعلیه رضا امام دیدگاه از

 .سعادت و خیر سویبه آدمی راه فرا است چراغی آن و کندمی عمل صادقانه

و دشمن هر انسانی جهل اوست گر چند این انسان عالم باشد و سواد مدرسه ای  
داشته باشد ولی عالم جاهل است یعنی نمی تواند از نیروی عقلش درست بهره گیری 

 کند چنین انسانی در زندگی بازنده است.

 دعوت منطقی به دینب( 

السلام در پاسخ شخصی به نام عبدالعزیز ابن مسلم که تردید حضرت امام رضا علیه
مردم در بدو ورود حضرت، نسبت به مقام امامت را برای حضرت بیان کرده بود در بیان 

 :1مفصلی فرمودند که ازجمله این فراز است

از دین خدا دفاع دارد و کند و حدود خدا را بر پا مىامام حلال و حرام خدا را بیان مى
ق،  1429)کلینی:  نماید.کند و با حکمت و پند نیک و دلیل رسا به راه خدا دعوت مىمى
1 ،200). 

 از دفاع و تبیین جهت در عقل ورزی مراتب از استفاده به فرمایش این در امام

 متذکر را معنا این تلویحی صورتبه درواقع و فرمایندمی اشاره های دینیآموزه

 نکات از دیگر سطح برای و حسنه موعظه از باید عقول از برای سطحی که دشونمی

 کرد. استفاده بالغه حجت از بالاتر و مراتب سایرین برای و حکمی

 احیاء قلوبج( 

 هاآن به و سازدمی بیرون جهل از ها راقلب علم، :2فرمایدمی السلامرضا علیه امام
 علم، .دمدمی ها نورآن به و آوردمی بیرون تاریکی از را و دیدگان بخشدمی حیات

 جایگاه به را بنده علم، .بخشدمی نیرو آن به رهاند وناتوانی می و ضعف از ها رابدن

 علمی، مذاکره .رساندمی آخرت و دنیا درجات عالی و نیکان مجالس و شایستگان

 پروردگار علم، واسطهبه .نماز است علم، همسان تدریس و است داریروزه معادل

                                                           
وَ یدَْعُو ِِلَى سبَیِلِ رَبِّهِ  هِ. اَلْإمَِامُ یُحلُِّ حَلاَلَ اَللَّهِ وَ یُحَرِّمُ حَرَامَ اَللَّهِ وَ یُقیِمُ حُدوُدَ اَللَّهِ وَ یذَُبُّ عَنْ دِینِ اَلل1َّ

 ةِ وَ اَلْمَوْعِظةَِ اَلْحَسَنَةِ وَ اَلْحُجَّةِ اَلْبَالِغةَِ.بِالْحِكْمَ
 مِنَ الْجَهْلِ وَ ضیَِاءُ الْأبَْصَارِ مِنَ الظُّلْمةَِ وَ قُوَّةُ الْأَبدْاَنِ مِنَ الضَّعْفِ یبَْلُغُ بِالْعَبدِْ مَنَازِلَ  حَیَاةُ الْقُلُوبِ . ِِنَّ العِْلْم2َ

قیَِامِ لْ الْأبَْرَارِ وَ الدَّرجََاتِ العُْلَى فِی الدُّنیَْا وَ الْآخِرَةِ الذِّکْرُ فِیهِ یَعْدِلُ بِالصِّیَامِ وَ مُدَارَستَهُُ بِاالْأَخْیَارِ وَ مَجَالِسَ 

الْعَملَِ وَ الْعَملَُ تَابِعُهُ  بهِِ یُطَاعُ الرَّبُّ وَ یعُْبَدُ وَ بهِِ تُوصلَُ الْأَرْحَامُ وَ بهِِ یعُْرَفُ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ العِْلْمُ ِمَِامُ 

 یُلْهِمهُُ السُّعَدَاءَ وَ یَحْرِمهُُ الْأَشْقِیَاءَ فَطُوبَى لِمَنْ لَمْ یَحْرمِهُْ اللَّهُ مِنهُْ حَظَّهُ.
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 شناخته حرام و و حلال محقق رحمصله علم، واسطهبه و شودمی عبادت و اطاعت

 و گیرندمی علم بهره از سعادتمندان آن، پیرو عمل و است عمل پیشگام علم، .شودمی
 او حرام بر را علم بهره خداوند که کسی حال به خوشا .اندمحروم آن از شقاوتمندان

 .(171، 1، 1403)مجلسی:  است. نکرده

 و عقلی استدلال که است معنا این گویای رضوی هایآموزه به اجمالی نگاه این
 ها هستندانسان برای خداوند مواهب از هردو معنویت و عقلانیت نماد دو عنوانبه دین

 و عقلانیت یعنی عقل ثمره تعظیم و تکریم مستلزم انسان تکریم بر همین اساس و
 و یکی از استقبال و است ورزیدین و داریدین یعنی معنویتثمره  و خردورزی
خواهد  بشریت عقلانی و معنوی حیات به های زیادیموجب زیان دیگری از استدبار
 شد.

 بخشی حیاتاندیشهد( 

 داند.می عبادت مرتبه بالاترین را اشیا حقایق مبدأ در تفکر السلامعلیه رضا امام

 امر در تفکر عبادت بلکه نیست روزه و نماز زیادی به عبادت :1فرمایدمی چنانکه

 این ایشان مقصود درواقع .(442، 1363است. )ابن شعبه حرانی:  تعالی خدای )فرامین(

 .آوردمی همراه به را پایداری و عملی، آگاهانه عبادت قهرا معبود درباره تفکر که است

 دلیل خداشناسیهـ( 

 )توحید( در پاسخ اعتقادی مبانی نخستین عقلانی اثبات السلام، درامام رضا علیه

استدلال  نمود، درخواست خداوند وجود اثبات بر را دلیلی ایشان از که مادیون از یکی
 به چون من: »2است عقول تمامی فهمقابل و روشنیبه که نمودند بیان را نظم برهان

 را منافع جلب ها وزیان دفع نیز و آن در کردن وزیادکم امکان و افکندم خود نظر جسد
 سانبدین و است ایسازنده را ساختمان و بنیان این که دانستم خود نیافتم در آن برای

 پیدایش و او قدرت به افلاك گردش بینممی اینکه بر نمودم علاوه اقرار وجودش به

 و آورشگفت اینشانه دیگر و ستارگان و ماه جریان خورشید و بادها و حرکت ابرها،

                                                           
 .بَادَةُ کَثْرَةُ اَلتَّفَكُّرِ فِی أمَْرِ اَللَّهِ لیَْستَِ اَلْعِبَادَةُ کثَْرَةَ اَلصِّیَامِ وَ اَلصَّلاَةِ وَ ِِنَّمَا اَلْعِ . وَ قَالَ عَلَیْهِ اَلسَّلَامُ:1

ِِلَى جَسَدِی فَلَمْ یُمْكنِِّی زِیَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ فِی الْعَرْضِ وَ طَوْلٍ وَ دَفْعُ الْمَكَارِ. 2 رُّ هِ عنَهُْ وَ جَِِنِّی لَمَّا نَظَرْتُ 

الْبُنْیَانِ بَانِیاً فَأَقْرَرْتُ بهِِ مَعَ مَا أَرَى مِنْ دوََراَنِ الْفَلَكِ بِقُدْرتَهِِ وَ ِِنْشَاءِ السَّحَابِ الْمنَْفَعةَِ ِِلَیهِْ عَلِمْتُ أَنَّ لِهَذاَ 

تُ مْ قَنَاتِ عَلِوَ تَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَ مَجرَْى الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ النُّجُومِ وَ غیَْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآیَاتِ الْعَجِیبَاتِ الْمُتْ

 أَنَّ لِهذَاَ مُقدَِّراً وَ مُنْشئِا.
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 و گرداننده هااین تمام برای از که دانستم او یافتم دست به را روشن حالدرعین
 .(120، 1، 1378بابویه: )ابن« دارد. وجود ایپدیدآورنده

 نمودهای عقل عملی در سیره رضوی. 5

 عامل آرامشأ( 

عقل  شود که ایشانطور برداشت میالسلام ایناز فرمایشات نورانی حضرت رضا علیه
 کند.انسان بیان می ابزاری برای سلامت روحی و رشد معنویرا 

: عقل آن است که 1السلام سؤال شد عقل چیست؟ حضرت فرموداز امام رضا علیه
ها را تحمل نموده و با دشمنان بسازد و با دوستان ها را فروبرد و گرفتاریانسان غصه

 .(249، 1344مدارا کند.)طبرسی: 

 کنند که نفس انسانی به سببعقل را ابزاری بیان میحضرت در این حدیث شریف 
یابد که با آن، اعمال و افعالی را که باید انجام دهد مواظبت بر اعمال به اموری دست می

 انجام یا اعمال و رفتاری را که نباید انجام دهد، ترك کند.

ادت و عبپردازند، از این بندگان حقیقی پروردگار زمانی که به عبادت معبود خود می
شود و به سبب این آرامش و استواری غصه نیایش برایشان اطمینان و آرامش حاصل می

ها را تحمل کنند؛ و این گروه از ترین دشواریتوانند سختبندد و میها رخت میاز آن
توانند با دوستان و اطرافیان خود افراد در چهره و قلبشان غصه و اندوه راه ندارد و می

 د.مدارا نماین

بنابراین شخص عاقل دارای اخلاق نیکو و ملکات نفسانی است و چون قوه شیطنتش 
 تحت سیطره عقل اوست، از بدترین رفتارهای پست و حیوانی به دور هست.

 کمال عقل با ده خصلت ممتازب( 

های که عقل را یاری و به کمال السلام در ارتباط با ویژگیعلیه حضرت امام رضا
د: عقل شخص مسلمـان تمـام نیست، مگر اینکه ده خصلت را دارا رساند فرمودنمی

 :2بـاشـد

                                                           
 أَنَّهُ سُئِلَ مَا الْعَقلُْ قَالَ التَّجَرُّعُ لِلْغُصَّةِ وَ مُداَهَنةَُ الْأَعْدَاء وَ مُدَاراَةُ الْأَصْدِقَاء.. 1

 
. لَا یتَِمُّ عَقلُْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ حَتَّى تَكُونَ فِیهِ عَشْرُ خِصَالٍ الْخَیْرُ مِنهُْ مَأْ مُولٌ وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأمُْونٌ یَستَْكثِْرُ قَلِیلَ 2

ِِلَیْهِ وَ لَا  یَملَُّ مِنْ طَلبَِ العِْلْمِ طُولَ الْخَیْرِ مِنْ غیَْرِهِ وَ یَستَْقلُِّ کَثیِرَ الْخَیْرِ مِنْ نَفْسهِِ لَا یَسْأمَُ مِنْ طَلبَِ الْحَواَئِجِ 
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 از او امید خیر باشد؛ .1

 از بدى او در امان باشند؛ .2

 خیر اندك دیگرى را بسیار شمارد؛ .3

 خیر بسیار خود را اندك شمارد؛ .4

 تنگ نشـود؛هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دل .5

 طلبی خسته نشود؛در عمر خود از دانش .6

 تر بـاشــد؛درراه خـدایـش از تـوانگـرى محبو فقـر  .7

 تر بـاشــد؛خـوارى درراه خـدایـش از عزت بـا دشمنـش محبو  .8

 تر بـاشـد؛گمنـامـى را از پر نامی خواهان .9

پرسیدند: دهمی چیست؟ فرمود: احدی سپس فـرمـود: اما دهمى! و چیست دهمى؟ 
اند: ست؛ زیرا در این مورد مردم دودستهرا ننگرد، جز آنکه بگوید او از من پرهیزکارتر ا

د که تر. هرگاه کسی را ملاقات کنای در مرتبه پایینای بهتر و باتقواتر از او و دستهدسته
تری است با خود اندیشد که شاید این شخص در باطن از او بالاتر از وی در مرتبه پایین

 ند که بهتر از اوست در برابرشاست و خود را کمتر از او ارزیابی کند و اگر کسی را ببی
تواضع کند تا به او ملحق شود. هرگاه کسی به این درجه از کمال رسید مقامی ارجمند 

شود و برتر از اهل جا یاد میجا را فرا خواهد گرفت و نام نیکش همهیافته و خیرش همه
 .(443، 1363)ابن شعبه حرانی:  .گرددزمان خویش می

 رشد و کمال اینکه بابیان رضا امام شودمی دیده حضرت فرمایش این در چنانکه

 دین شدید تأکید مورد که است های اخلاقیویژگی و صفات داشتن به منوط فرد عقلی

های اخلاقی که منبعث از ارزش و عقلانیت عمیق میان پیوند به درواقع است اسلام
 کنند.می تصریح بلکه و است اشاره اسلام دین عقل عملی در

 تبیین عقلانی فلسفه احکامج( 

 فلسفه از عقلانی تبیین نوعی احکام، فلسفه تبیین ضمن السلام،علیه رضا امام

 نقل نیشابوری قتیبه ابن .ندارد منافاتی احکام به تعبّد با که گیرندپی می را احکام

                                                           
ِِلَیهِْ مِنَ الْغِنَى وَ الذُّلُّ فِی اللَّهِ أَحَبُّ ِِلَیْهِ مِنَ الْعِزِّ فِی عدَوُِّهِ وَ الْخُمُولُ أَشْهَى ِِلَیْهِ  دهَْرِهِ الْفقَْرُ فِی اللَّهِ أَحَبُّ

ِِلَّا قَالَ هُ رٌ منِِّی وَ أتَْقَى.وَ خَیْ مِنَ الشُّهْرَةِ ثُمَّ قَالَ ع الْعَاشِرَةُ وَ مَا الْعَاشِرَةُ قیِلَ لَهُ مَا هِیَ قَالَ ع لَا یَرَى أَحَداً   
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 او از شنیدم، کردمی بیان احکام فلسفه از را آنچه شاذان، فضل بن از چون که کندمی

 متکی تنها و میگویی خود استخراج و استنباط از را ها()حکمت هاعلت این آیا :پرسیدم

 مرا :گفت شاذان بن فضل کنی؟می روایت و ایرا شنیده آن آنکه یا است تو عقل به

 رسول حکمت و مراد و فرایضش در را خدا و حکمت مراد که نیست و نبوده آن توان

رضا  امام مولایم از کنممی نقل بلکه آنچه بشناسم، خود پیش از سنّتش، در را
 .امگردآورده ها راآن و امشنیده پراکنده صورتبه السلامعلیه

 و هایحکمت به اشاره با هر حکمی فلسفه بیان السلام، درعلیه رضا حضرت امام
 احکام عقل پسند دلایل متوجه را خود عصر مردم حکم درواقع آن عقلانی فواید

 در دیانت و عقلانیت میان پیوند به غیرمستقیم طوربه این رهگذر از و کرده اسلامی

 .کنندمی اشاره های اسلامیآموزه

 فلسفه وضو

السلام در تبیین عقلانی فلسفه و حکمت وضو چنین فرموده حضرت امام رضا علیه
 و کثافت از و باشد پاکیزه خداوند، مقابل در بنده که است این برای وضو: »1است

 این صورت، شستن وجو  سبب .رود بیرون او چشم از خوا  و شود پاك نجاست

 با که است این دست، شستن علت و کندمی خضوع و صورت، سجده با که است
 در را سرخود که است این سر، مسح علت و کندمی را عرضه خود حاجت خود، دست

 انجام آن با را نماز قعود و قیام که است این پا مسح و علت کندمی قبلهروبه نماز حالت

 .(367، 1، 1409)حر عاملی: « دهد.می

وضو را  طور مفصل و مشروح فلسفهالسلام، بهدر این روایت حضرت امام رضا علیه
تبیین عقلانی کرده آثار وضو بر جسم و جان را دلیل و علت این فعل شرعی و تکلیفی 

خصوص ازنظر روحی و روانی ممکن ها بهخیلی دانسته است. کاری که در بدو امر برای
 است مخفی و پوشیده باشد.

                                                           
ِِیَّاهُ مطُِیعاً لهَُ فِیمَا أمََرَهُ نَقیِّاً مِنَ الْأَدْنَاسِ وَ  الْجبََّارِ عِنْدَ منَُاجَاتِهِ یدََیِ بیَْنَ لِأَنْ یَكُونَ العْبَدُْ طَاهِراً ِِذاَ قَامَ. 1

عَاسِ وَ تَزْکِیَةِ الْفُؤَادِ لِلْقِیَامِ بیَْنَ یَدَیِ الْجبََّارِ فَإِنْ قَالَ لِمَ النَّجَاسةَِ مَعَ مَا فیِهِ مِنْ ذهََابِ الْكَسلَِ وَ طَرْدِ النُّ 

شِفُ الْجبََّارِ فَإِنَّمَا ینَْكَوَجَبَ ذلَِكَ عَلَى الْوَجْهِ وَ الْیدََیْنِ وَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ قیِلَ لِأَنَّ الْعَبْدَ ِِذاَ قَامَ بیَْنَ یدََیِ 

غبَُ وَ ارِحهِِ وَ یَظْهَرُ مَا وَجَبَ فِیهِ الْوُضُوءُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ بِوَجْهِهِ یَسْجدُُ وَ یَخْضَعُ وَ بِیدَِهِ یَسْأَلُ وَ یَرْمِنْ جَوَ

 عدُ.یَرهْبَُ وَ یَتَبَتَّلُ وَ ینَْسُكُ وَ بِرَأْسِهِ یَستَْقْبِلُ فِی رُکُوعهِِ وَ سُجُودِهِ وَ بِرِجْلَیهِْ یَقُومُ وَ یَقْ 
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 بندیجمع
شود که برای تحقق و رسیدن به هدف و غایت انسان عاقل به این نکته رهنمون می

بایست اصولی را رعایت کند و از اموری اجتنا  نماید. در حقیقت عقل نظری آفرینش می
جهان و حقایق آن را بشناسد و بر اساس هدف و کند که و عقل عملی به او کمک می
ت گونه اسای را در پیش گیرد. اینشده است راه و رویهحکمتی که برای جهان تعریف

یابد و برخی دیگر را بد و که برخی امور را در جهت هدف آفرینش خو  و نیک می
 بح عقلانیزشت. این همان احکام عقل عملی در حوزه اخلاق است که از آن به حسن و ق

 شود.و اخلاقی یاد می

ه عقل شود که جایگاالسلام بیان شد، دانسته میآنچه تاکنون در احادیث رضوی علیه
های زندگی انسان نقش کلیدی و اساسی دارد. به سخن ی عرصهو عقلانیت در همه

گیری او از عقل است. انسان عاقل دیگر، سعادت و شقاوت انسان به عقل و میزان بهره
اند از انسان باخدا، انسان با خویشتن، انسان اش که عبارتوابط خود با چهار حوزه زندگیر

 دهد.با خلق و انسان با هستی را سروسامان می

سلام، الخصوص بیان حضرت امام رضا علیهالسلام، بهروایات تمامی معصومان علیهم
گیری از عقل در تمام در حوزۀ عقل نظری و عقل عملی رهنمود ارزشمند در جهت بهره
 شئون زندگی و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی خواهد بود.

در این جستار این مطلب به دست آمد که برخلاف نظر بسیاری از روشنفکر مآبان 
؛ چون وجود نداردتضاد، تعارض و ناهمخوانی  گونهچیهامروزی بین عقل و دین 

به عقل در هردو قسم نظری و عملی  السلامهیعلی متقن حضرت امام رضا هااستدلال
همگرایی  کاملاًکه بین عقل و دین  سازدیمدر مناظرات و گفتگوها این حقیقت را روشن 

 .رندیگیماز دیگری وام  هرکدامبوده و  برقراری پوشانهمو 

وانگهی تفاوت بین عقل نظری و عقل عملی و کار کردهای آن از جمله مسایلی است 
دانشمندان علوم جدید و قدیم قرار گرفته و دراین مقاله نظرات  که مورد توجه دقیق

 برخی از اندیشمندان اسلامی بیان گردید.
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 .ش 1344 ،دوم

 ،1353 قم، رتي،يبص مکتبه منشورات اللغویه، الفروق الهلال، ابي عسکری. 

 ،ق 1429 ،قم ،الحدیث دار ،يکاف اصول یعقوب، بن محمد کلينى. 

 ،ق 1404 ،دوم چاپ ،تهران الإسلامية، الکتب دار ،العقول مرآة ،باقر محمد مجلسى. 
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 ،ق 1403،دوم چاپ ،بيروت ،العربي التراث اءياح دار بحارالانوار، محمدباقر، مجلسى. 

 ،ق 1408 ،قم ،(ع)البيت آل مؤسسة الوسائل، مستدرك ،تقى محمد بن حسين نورى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


